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 چکیده
ي برَمنَشی و عدم اظهار عجز در جاي جايِ آثار زمین هستند؛ روحیهایراني ادبیات معاصر مهدي حمیدي شیرازي و شاملو، شاعرانی تأثیرگذار در حیطه

هاي ها، علاوه بر یكی دانستن قدرت خویش با شخصیتهاي شعري خود، هنگام مواجهه با دشواريها مشهود است؛ این دو شاعر، در بسیاري از نمونهآن

هایی از خودشیفتگی اند؛ وجوه روانی ذكر شده، مرتبط با طیففرازي كردهو... گردن هاي بزرگ مانند قانون، سیاست، مقدساتاساطیري، مقابل سوژه

خواهد به این پرسش پاسخ فرازانه مشخص شد. پژوهش میشناسان، علت درونی سرایش اشعار گردناست. در جستار حاضر، با استفاده از نظریات روان

گیر داشته است؟ روش پژوهش، هاي ادبی این دو شاعر تأثیر چشمكیفیت و سبک تصویرپردازي ي فكريِ نشان ندادن عجز بر كمیت،دهد كه آیا مؤلفه

ي گزینش صنایع ادبی، كمیت، هاي عدم اظهار عجز، نقش بارزي را در نحوهتوصیفی و تحلیلی است. در پایان، این نتیجه حاصل شد كه انواع جلوه

 پوشی نیست.و ازین رو قابل چشم ن ایفا نمودهپیشبرد وجه هنريِ مضامین و ارزش آثار این شاعرا

 یفتگیعدم ابرازعجز، خودش ،يرپردازیشاملو، تصو ،يرازیش يدیحم کلیدواژه:

 

 مقدمه
كنند؛ برند و برخی، شروع به شكوه و شكایت میاي به درون خود پناه میبرابر ناملایمات، با توجه به عوامل مختلف، متفاوت است؛ عدهواكنش هر فرد در 

ع دهند. شاعران با استفاده از عنصر تخیلّ و به كارگیري صنایدهند و حتی وجود خویش را استوار و قوي جلوه میبعضی افراد، ضعفی از خود بروز نمی

(، در آثار 1304-1379( و شاملو )1293-1365گذارند. بعضی شاعرانِ برَمنَش، مانند مهدي حمیدي )بیانی، محتویات ناخودآگاه خویش را به نمایش می

-ایع بیانی ایشان، میها و تحلیل سبک به كارگیري صناند؛ از فحواي شعر آنها را به یادگار نهادهخود حجم قابل توجهی از انواع ایستادگی مقابل دشواري

اند و بر ها، در قسمتی از اثر، دوباره غرور خود را جستهاند و یا در صورت بیان سختیتوان دریافت كه معمولاً در این مواقع، اظهار عجز و ناتوانی نكرده

هاي خود به اساطیر و موجودات خصیت و تواناییها، مانند تشبیه شي افراطی با سختیفرازانهاند. بعضی برخوردهاي گردنمسند قدرت خویش تكیه داده

هایی از خودشیفتگی مرتبط است؛ این مضامین به ویژه در آثار شاملو، مخاطبان فراوانی را جذب نموده است. تصاویر برَمنشانه به این علت خاص، با رگه

سازد عاري است. دسترس ناپذیري و را حقیر و خفیف میكند كه از هر لفظ و احساسی كه شخصیت صاحبان اثر و فضاي شعر ها را جلب میعلاقه

شود كه مخاطب، نماید. گاهی برقراري ارتباط عمیق میان متن و خواننده، موجب میفراز، توجه مخاطب را جلب میعظمت شخصیتی نویسندگانِ گردن

 نیِ پایگاه شخصیتی براي وي خوشایند است. كند؛ لذا این تصاویر شكوهمندانه به جهت ارتقاي ذهخود را در جایگاه نویسنده تصور 

 

ی پژوهشپیشینه  
ي شناسانه به شیوهدر خصوص شخصیت و منش شاملو و حمیدي، تحقیقاتی صورت پذیرفته است اما پژوهشی مدونّ كه تخصصی و با نگرشی روان

 گردد.نشد. منابعی كه تا حدي به روان این شاعران پرداخته باشد ذكر میهاي اندوه و دشواري پرداخته باشد مشاهده ها با پدیدهي آنفرازانهبرخورد گردن
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یدي فرازي و خودشیفتگی حمكدكنی در خصوص گردن، نظري كلی از شفیعی«محمد خلیلی»( اثر 1387)، «شبی هم در آغوش دریا»در كتاب  -

 هاي آن پرداخته نشده است.منتشر شده و به ابعاد و زمینه

ي عدم دگی حمیدي است اما به روحیهي شرح احوال و زن، دربردارنده«مریم زارع»(، اثر 1387« )ي آثارشتر مهدي حمیدي در آیینهدك»نامه پایان -

 شناسانه پرداخته نشده است.ابراز عجز وي به شكل روان

وي  شناسی در خصوصملو است اما دیدگاهی روانهاي شا، شرح كامل زندگی، اخلاق و فعالیت«جواد مجابی»(، اثر 1377« )شناختنامه شاملو»كتاب  -

 مشاهده نشد.

كبوتري و »(، اثر 1396« )شناختی بر پایه نظریه شخصیت فرویدمد شاملو و احمد مطر با رویكرد تحلیل رواننگاهی تطبیقی به شعر اح»در مقاله  -

 دهد.پژوهش ما را پوشش نمیشناسانه شده است اما فرضیه و پرسش برخی اشعار شاملو، تحلیل روان« همكاران

 

 مبانی نظری پژوهش

هاي دفاع مكانیزم»هاي ( در كتاب1856-1939، )«1زیگموند فروید»كه توسط « رسیدن به خودِ آرمانی»و « مكانیزم روحیِ دفاعِ جبرانی»هاي دیدگاه

 در این جستار قرار گرفت. شناسانهبیان شده است، مبناي اصلی نظریات روان« پیش درآمدي برخودشیفتگی»و « روانی

 

 ارتباط ناخودآگاه با تصویرپردازی ادبی

( روانكاو فرانسوي، ناخودآگاه با زبان در یک خط مستقیم قرار دارد. از دید وي، امیال ناخودآگاه از طریق زبان 1901 -1981« )2ژاک لاكان»طبق دیدگاه 

هاي ادبی، تنها صور كلامی نیستند بلكه فرآیندي فعال در نظام شناختی بشر محسوب رایه( بنابراین، آ97و  98: 1394شود. )هومر، در متن متجلی می

نمایند كه ارتباط فرازي، نفس خود را به مواردي تشبیه میها گاه از سرِ گردنترین عناصر شعر شاملو و حمیدي است. آنشوند. تخیل یا ایماژ، از مهممی

شود. ارتباط بین عناصري كه غرابت دارند، و آشنا نیست و دقیقاً همین مورد، موجب هنري شدن بیانشان می براي ذهن خواننده چندان سهل دادن آن

ي تشبیه بازتر هر قدر زاویه»گوید: به، میي مشبه و مشبهي تشبیه و رابطهدر سرتاسر آثار این دو شاعر مشهود است؛ شفیعی كدكنی در خصوص زاویه

« راوي و شاعر»ي ( در اشعار این دو شاعر، فاصله114: 1387)شفیعی كدكنی، « تر است.ه به دورتر باشد، تشبیه هنريباشد یعنی ربط مشبه و مشب

 بسیار اندک است؛ و در نتیجه اشعار، حالِ واقعی صاحب اثر است.

 

 ارتباط خودشیفتگی و عدم اظهار عجز

داند؛ در حالی كه در درون از خویش رضایت هاي خود را خاص میورزد و تواناییخودشیفتگی حالتی است كه فرد، به طرز افراطی به خویش عشق می

-داند و تصویري عاجزانه از خویش ارائه نمیهایش را بسیار ویژه میندارد. عدم ابراز عجز، یكی از ابعاد خودشیفتگی است؛ فرد خودشیفته، خود و توانایی

( فردِ داراي عزت نفس، به هنگام مواجهه با مشكلات، در حالی كه از عملكرد خویش 85: 1397ات، نفسی ناپایدار دارد. )ر.ک، كوهكند چرا كه عزت

گیرد؛ اما هنگامی كه این برخورد مثبت به شكل افراطی صورت آید و یا راهبرد صبر در پیش میرضایت دارد، قدرتمندانه در پی حل و فصل كردن برمی

هاي جسمی ( افزایش سن، ناتوانی75: 1395نفس كاذب و یا خودشیفتگی مواجه شویم. )ر.ک، براندن، ی فرد، عزتتوانیم با عدم رضایت درونگیرد، ما می

تواند عزت نفسِ متزلزل فرد خودشیفته را كاملاً تحت شعاع قرار دهد؛ به همین علت، طی فرآیندي جبرانی، خود را همچنان می و روحی و تفكر مرگ،

ي تصویر برآمده (  بنابراین فرد خودشیفته به دلیل تنفر از ارائه108: 1394كند كه از مرگ، باكی ندارد. )ر.ک، نوري، گاه ادعا می داند ونیرومند و توانا می

كند؛ حتی ممكن دهد و عزت نفس كاذب را چون زرهی حفظ میاز عجز و براي صیانت از ارزش شخصیتی خود، در برخی موارد، ناتوانی خود را بروز نمی

سازي شخصیتی كند یا با هاي خویش را فراتر از آن مشكل نشان داده، با اساطیر، همگونت آن شرایط را براي خویش مطلوب جلوه دهد و یا تواناییاس

ها مورد ها فراتر جلوه دهد. از دید فروید، شخصیت هر فرد، اگر از طریق هیجانات، اضطرابات، تحقیرها و شكستتشبیه تفضیل، مقام خویش را از آن

ي افراد وجود دارد اما اگر این هاي دفاعی روان، جنبشی طبیعی است كه در همهخیزد. واكنشتهدید جدي قرار گیرد، ضمیر ناخودآگاهِ وي به دفاع برمی

با مبالغه كردن در ، «مكانیزم جبران»شود. گاهی فرد از طریق فعالیت روحی به طرز افراطی صورت پذیرد، موجب خودفریبی و گریز از واقعیت می

گذارد. برخی اوقات، جبران از طریق توجه فرد به الگوهاي ها و كمبودهاي خویش سرپوش میهاي خود و افراط در یک صفت پسندیده، بر ضعفتوانایی

ي خود را به شكل راندهواپسگیرد. فرد از طریق مكانیسم نماد و به كارگیري لغتی به جاي لغت دیگر، تمایلات ها شكل میبرتر و تشبیه خود به آن

گوید كه انسان خودشیفته در پی به یادگار گذاشتن ( فروید همچنین می11و  27و 45و 161: 1384كند. )ر.ک،فروید، نامحسوس و ناخودآگاه بیان می

( گاه فرد خودشیفته خواستار ادغام 23و  27: 1382نقص از خویش است؛ او به دنبال قدرت مطلق بودن است. )ر.ک،فروید، و تصویر بی« خودِ آرمانی»

( تیپ 1933-1949« )3ویلهلم رایش»( از دید روانكاو اتریشی، 44: 1397كلی شخصیت خویش با افراد و موجودات اساطیري است. )ر.ک،كوهات، 

                                                           
1 Sigmund Freud 
2 Jacques Lacan 
3 Wilhelm Riech 
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ي قضیبی، شخصیتی با اعتماد به نفس، شود. او گفت خودشیفتهشناخته می« قضیبی-خودشیفته»فراز، معمولاً با اصطلاح توان و گردنمتكبر، قوي، همه

دهد. متكبر، قوي و برانگیزاننده است. او یک نوعِ تنومند است و از فرمانبرداري متنفر است. هنگام آسیب، با پرخاشگري شدید واكنش نشان می

( شاعر خودشیفته، با 24: 1395نوري، شود. )ر.ک،خودشیفتگی وي، در نمایش اغراق آمیزش از احساس اعتماد به نفس، بزرگی و برتري توصیف می

ي روحیِ فرازي را یک پدیدهدهد. بسیاري از منابع، خودشیفتگی و گردنناپذیر جلوه میهاي خویش، اقتدار خود را رسوخساختن دژي محكم حول توانایی

-نه، عدم پذیرش ستم و... در روان و اعمال فرد برَمنَش میاند؛ در حالی كه موارد مثبت از قبیل تفكرات آرمانی، امیدواريِ قدرتمنداسراسر منفی دانسته

توان از فحواي اشعار حمیدي و شاملو می نفس و خودشیفتگی در حركت است.توان گفت آثار این دو شاعر در مرزي میان    عزتگر شود. میتواند جلوه

دانند و یا جهان خارج )اطرافیان، سیاست، هاي خویش میو توانایی "خود"را  ها، یا مركز كنترل مشكلاتها به هنگام رویارویی با ناكامیدریافت كه آن

گوید والدین، قانون، ها در پی حفاظت از شخصیت والاي خویش هستند. لاكان میدهند؛ در هر دو صورت، آناجتماع، مقدسات و...( را مقصر جلوه می

-می« امر نمادین»شوند كه اجزاي اصلی محسوب می "دیگريِ بزرگ"یت و باورها مؤثرند گیري شخصجامعه، مذهب و هر نیرو و نهادي كه در روند شكل

ي در این جستار، به دلیل كمبود فضا، همه بسیار شدید است. "دیگريِ بزرگ"( در شاعران مغرور و برمنش، تقابل با 101: 1394باشند. )ر.ک،هومر،

كه سه جلد « اشک معشوق»آثار حمیدي، تنها به كتاب  ها ذكر شد؛ همچنین در بررسیاز آنشاهدهاي شعري ذكر نگشت و تنها عناوین یا توضیحاتی 

 باشد پرداخته شد.ترین اثر وي میدر یک مجلد و مهم

 

 عدم ابراز عجز در اشعار مهدی حمیدی شیرازی

ر روان دوین برمنشی هاي تكيدر خصوص    زمینهكند. فرازي در آثار حمیدي، بسیار پررنگ است و با صراحت و صدق زیاد، خود نمایی میگردن

ین كودک از سوي پدر و ( طبق دیدگاه روانكاوان، تحس557: 1378شیرازي، توان به فقدان پدر در كودكی او اشاره كرد. )ر.ک، حمیديحمیدي، می

        نشود، موجب ی برآوردهاگر این نیاز فرد در كودكسازي و اعتماد به نفس وي بسیار مؤثر است؛ كسب تصویر آرمانی از وي توسط كودک، در شخصیت

: 1397 ،)ر.ک، كوهات آید.نقص و قوي از خویش برمیشود و در پی به دست دادن تصویري بیهاي خویشتن میگرایی و توجه افراطی بر ارزشدرون

ه شاید كقشی اساسی در تربیت و محبت به وي داشت؛ مهري ( از سویی دیگر به دلیل محروم شدن حمیدي از  پدر، مادر ن11: 1382؛ فروید، 34-33

مؤثر  دشیفتگی فرداند در خوتوگویند كه كسب توجه بیش از حد از سوي دیگران، مانند كمبود توجه، میشناسان میبیش از حد نثار شاعر گردید! روان

براي  بود، تا پایان عمر، جسمی كه در طول زندگی با آن مواجه شدههاي هاي روحی و بیماريشاعر با وجود دشواري (64: 1396باشد. )ر.ک، لچكار، 

: 1378، ،حمیديست.)ر.کشعرسرایی از پاي ننشست و همچنان هنرش را در معرض دید عموم قرار داد؛ این وجه از تلاش وي، سودمند و لایق ستایش ا

4) 

 

 عدم اظهار عجز در مقام عاشق

ر مقابل، ه و د. تصویر نمودو..« قوچ سركش»، «شیرژیان»، «رستم»، «چینخاقان»، «سلیمان»در برابر معشوق، مورد از اشعار، خود را  27حمیدي، در 

، 138،133،  149،  162-163، 178، 209، 218، 248، 339،  375، 460، 484و... نامیده است. )ر.ک، همان: « زغن»، «گرگ ضعیف»معشوق را 

(  او در زمان ضعف روحی به دلیل شكست عشقی، به منظور عدم تسلیم و حفظ 49، 60، 68، 80، 84-82، 109،  115، 122-121، 123، 126-125

 تصویري آرمانی، خود را قدرتمند جلوه داده است.

 

 اي پشتتتتتت متتتتترا ز غتتتتتم دوتتتتتتا كتتتتترده 
                                                              

 بتتتتا متتتتن همتتتته جتتتتور كتتتترده تتتتتا كتتتترده  
 

 ضتتتعیف قتتتوچ ستتتركش را  ... چتتتون گتتترگ  
                                                              

 نتتتته كشتتتتته و ختتتتورده نتتتته رهتتتتا كتتتترده    
 

 (522)همان: 

 

و در اثر ا (9ک، همان: هاي معشوق، به شراري سركش تشبیه نموده است. )ر.دلی، خود را به لحاظ ایستادگی مقابل سنگ«گناه من»حمیدي در شعر 

ده بود. شتهمتن اسیر  داند كه در بندمی« خاقان چین»گوید، خود را ، ضمن این كه از گرفتار شدن در بند گیسوي نگار می«گناهكاري فرشته»

 ست.انند ساخته اهاي عشق را به انتظار حضرت یعقوب)ع( براي دیدار یوسف)ع( همدر بیتی، صبر زیاد خویش مقابل دشواري (98)ر.ک،همان: 

 

 عقتتتوبیم اگتتتر بستتتر آمتتتد  تتتتوان و طاقتتتت ی 

 

 نشتتتان دلبتتتر كنعتتتان و بتتتوي پیتتترهنم كتتتو؟   

 
 (155)همان: 
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 فرازی و تشبیه خویش به الگوهای قدرتمندانه و اساطیریگردن

را و...  رد، تیغ تیزسع( آهن شاعر در راستاي محافظت از تصویر آرمانی خود، ادغام شخصیت خویش با مواردي چون بیژن، اسفندیار، عیسی )ع(، یعقوب )

 و پهلوانانِ هاي والاهرهچه خویش به ها و یا تشبیفرازيكند اما در ابیات دیگر، با گردنوار، عجز خویش را بیان میبرگزیده است. در برخی اشعار، تسلیم

ود را خامنی خویش، دار و پاکزگو در اثري دیگر، براي بیان آسیب دیدن از رو« پایان»او در شعر  كند.شكسته خورده، اعتراف به ضعف خود را جبران می

ده است؛ اد آرمانی دیي افررهي تشبیه در این ابیات به حدي بسته است كه گویی شاعر، خود را در چهبه اسفندیار و یوسف)ع( تشبیه كرده است. زاویه

 (193تشنگی ادغام وي با شخصیت یوسف )ع( و اسفندیار، به وضوح قابل رؤیت است. )ر.ک، همان: 

 

 شتتتتد چشتتتتمم اي تهمتتتتتن چتتتترخ ... كتتتتور
                                                              

 تتتتتنمبینتتتتی آختتتتر كتتتته متتتتن نتتتته روي     
 

 ... نیستتتتتتت یعقتتتتتتوب وگرنتتتتتته می یتتتتتتد 
                                                              

 بتتتتتتوي یوستتتتتتف ز چتتتتتتاک پیتتتتتترهنم!    
 

 (254)همان: 

 

 .نند كرده استها هماانزا، به آسمتوانایی خود در رسیدن به جایگاه والا را، به بازگشت مسیح )ع( از زمینِ اندوهها، شاعر با وجود ناكامی

 

 المثتتتل گتتتر نگشتتتتم بكتتتام  ... زمتتتین، فتتتی 

 

 نمانتتتتتدم چتتتتتون عیستتتتتی بتتتتتروي زمتتتتتی! 

 
 (539)همان: 

 

م شاهنامه انپهلوان خوش ،«بیژن»شدن در بلایا و غم هجران، به ، خود را به لحاظ محصور «ي تاریكینغمه»و « آهنگ مسافرت او»حمیدي در اشعار 

كند كه ي مقتدر توصیف میشاعر، وجود خود را به قدر (23و  172تر توصیف نموده است.)ر.ک، همان: همانند كرده است؛ حتی شرایط خویش را بحرانی

اي هه در پارچهسازد كیماي همانند ها، قدرت خویش را به آهن فشردهيگویی هیچ اندوهی را، یاراي شكست دادن وي نیست؛ او در مواجهه با دشوار

ي، م. او در شعرشوتر میدهي خویش، گویی زننوشم، به اعتبار آوازهگوید حتی هنگامی كه شوكران مرگ را میبها پیچیده شده است. حمیدي میگران

سد. )ر.ک، ري به وي نمیگزند ها هیچخطاب كرده كه از سوي آن "گرازهایی"ر را گهمانند ساخته است؛ افراد سرزنش "شیر نر"قدرت روحیش را به 

  (64همان: 

 

 ي ستتتردم...... در بتتتر تیتتتر بتتتلا آهتتتن بفشتتترده
                                                              

 ... برهنتتته تتتتیغم و پیچیتتتده بتتتدیبا و حریتتترم    
 

 شتتتیرمردم كتتته ز صتتتیاد كمتتتانگیر  نترستتتم   
                                                              

 ي تیتترمگتتر تتتو از ختتویش نترستتی كتته متتن آمتتاده 
 

 اي از متتردن متتن شتتادروان شتتد  ...گتتر فرومایتته 
                                                              

 تتتر آیتتم چتتو بمیتترم  او ندانستتت كتته متتن زنتتده   
 

 (46)همان: 

 
ها، دریایی عمیق و دانسته است؛ او روح خود را به هنگام مواجهه با مصیب« پهلوان»ها، ، احساسات خویش را در مقابله با دشواري«طوفان»در شعر  

ن خواري، به رواحمیدي، دل خویش را به لحاظ غم (118سازد. )ر.ک، همان: طوفانی تصورّ نموده كه هر اندوهی را در وجود خود حل و پنهان     می

گونه تشبیه كرده است؛ مادري كه باید براي فرزند خویش در نبرد با روزگاري كه نیروي رستم مادر اسفندیار، از زنان نامدار شاهنامه« كتایون»اندوهناکِ 

ر تشبیه كرده و در فرسایی كه بر جسم و جانش وارد آمده بود را به زخم تبهاي طاقت، رنج«من»در شعر  (124-125دارد، خون گریه كند! )همان: 

مسعود »( و 520-595«)خاقانی»چون  بار خود را به زندگی پراندوهِ شاعران سرشناسیداند؛ حمیدي، روزگار غممی« كنفرهادِ كوه»مقابل، خود را چون 

اج بلایاي روزگار قرار گرفته است. سازد كه از نعمت پدر محروم بوده و همواره آم(  تشبیه نموده است؛ او خود را به مسیحا همانند می438-518«)سعد

ي آن ي دانش، شاخهداند كه از سنگینی بارِ ثمرهمی« نخل برومند»در این اثر، خود را به لحاظ دانشمند بودن در عین ناتوانی جسمی و روحی، چون 

ها به نخلی بارور تشبیه كرده یا و مصیبت( در شعري دیگر، وجود خود را در میان آتش بلا153-154: 1378شكسته و فرتوت شده است.)ر.ک، همان، 

، بیانگر اوج تلاش شاعر براي حفاظت از منِ قدرتمندِ «گاه یاسمنتكیه»و « خروش دریا»اشعار  (388است: بارور نخل برومندم كه اندر آتشم )همان: 

سرنا در گوشِ »، «بزرگ دریا»، «مشُک اذَفرَ»، «زخمه»، «زنگار آهن پوشیده»، «شمشیر بر گردنِ دیوِ تیره»، «تیغِ لاغر»خویش است؛ در این آثار، خود را 
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شود. او آسمان را خطاب كرده است. حمیدي در مقابلِ آزمون دهر، به مرور، تواناتر و شكوفاتر می« بحر گوهرافزا»و « قدم چو كوه پابرجاثابت»، «كرِ زمانه

هاي خویش را ها، تواناییگین و قدرتمند چون شمشیر دارد. شاعر، در مواجهه با دشواريكند كه پهلو به پهلوي وي نزند چرا كه وجودي خشمتهدید می

، به منظور بیان «جانشین من»در شعر  (209و  248داند.)ر.ک، همان: هاي روزگار را چون سازِ بربط میكند. روح دردآلودش از زخمهاز بقیه متمایز می

-تن توصیف كرده است؛ حمیدي، وجود رسوخیت خود را طی ادغامی با رستم و اسفندیار، نیرومند و روییناقتدار در پنجه افكندن با قضا و قدر، شخص

-گر خود را آتشی گدازان میروح عصیان كند كه در وي تأثیري ندارند.داند و بلایاي روزگار را خاري ضعیف تصور میناپذیر خود را چون آهنی سخت می

داند كه با اي میكنند؛ او قدرت تحمل خود را چون آهن زنگار گرفتهورتر میدمیدن در آن، ذات سركش وي را شعله هاي روزگار، باداند كه دشواري

 سازد.شود. باد سرد بی مهري، در روان شاعر شیرازي، تأثیري ندارد و حتی شخصیت او را شكوفاتر میتر و كارآمدتر میصیقل بلایايِ زمانه، درخشان

 

 

 تی بتتتر تتتتن متتتن تتتتن زديآستتتمانا! گتتتر زمستتت

 

 تتتن زدي...پنجتته بتتا رستتتم فكنتتدي، تتتن بتتروئین  

 
 (241-243)ر.ک، همان: 

 

مچو موم هزدم تكیه،  گر بكوهاگدازد: وجود شاعر به قدري از بلایاي روزگار، آتشین و خشمگین است كه اگر به كوهی تكیه بزند، آن كوه همچون موم می

 (331گداخت )همان: 

 

 سالی و مرگفرازانه با رویدادهای بیماری، کهنتقابل گردن

مانی، نیرومندانه، چنگ در ، با وجود ضعف جس«در بستر بیماري»( او در شعر 4هاي جسمانی سپري كرد.)ر.ک، همان: حمیدي، مدتی مدید را با بیماري

( در شعري دیگر، سالخوردگی و 208كند! )ر.ک، همان: بیخ میاندازد تا سرنوشت خویش را تغییر دهد. شاعر بازوي قدرتِ قضا را از چنگ قضا و قدر می

داند؛ او می اشدِ بهشتیديِ وجوبیماري خود را با بیان محبوبیت و تشبیه خویش به كوه الوند، پنهان ساخته است. در اثري، علت تنهایی خود را ارزشمن

ج شاعر از گن ویی، منظورساست؛ از « قرآن مجید»ه حافظ گنج الهی یا همان داند كبه هنگامِ پیچیدن گرد خویش از فرط درد، خود را چون ماري می

 ها را چون گنجی مقدس، داراست.تواند اشعارِ وي باشد كه با وجود ثروتمند نبودن، آنالهی، می

 

 وگتتتر كستتتی ز رفیقتتتان حتتتال متتتن پرستتتد   
                                                              

 هنتتوزش هتتزار دلبنتتد استتت  بگتتو كتته هستتت و   
 

 نهیتتب پیتتري و تیمتتار چشتتم و ریتتزش قلتتب     
                                                              

 تتتنش بتته لتترزه نیتتارد كتته كتتوه الونتتد استتت        
 

 )همان: دوازده(

 

 ختتوار ... یتتا نتته، گلتتزار بهشتتتم زانكتته تنهتتا مانتتده
                                                              

 ... 
 

 پتتیچم چتتو متتار از چتته متتی حتتافظ گتتنج الهتتم 
                                                              

 گتتر نباشتتد گتتنج بتتاد و دیبتته و خضتتراي متتن      
 

 (388-389)همان: 

 

رقیبان و  ند شده وبكند كه در از موي سپید خود ندارد. او خود را به شیري تشبیه می، مدعی است كه هیچ نگرانی «گزند پیري»حمیدي در شعر

الاي وهاي آرمان عتقد استمدهد چرا كه ؛ شاعر خود را بی اعتنا به این پیشامدها نشان میبرنددشمنان، چون كفتاران، از دستاوردهاي وي بهره می

وي، به « سنان»ي چون گوید كه قامت افراشتهاو در شعري می (456ها، همسو نیست. )ر.ک، همان: شیري چون وي، با اهداف كوچک كفتارها و گرگ

.ک، نماید. )ریستفاده ما، دوتا شده است؛ حتی براي بیان خمیدگی قامتش از تصاویر برآمده از استحكام و قدرت «شمشیر»دلیل گردش روزگار، چون 

ه نا و پرآوازمن هنوز برُ گوید كه همچنان جوان و پرشور باقی بمان چرا كهاش می، خطاب به طبع شعري«به قلم»( شاعر شیرازي در شعر 247همان: 

ي هرهن پیري بر چآثار خزا گوید هنوزگذارد. شاعر میفشانی خوانده كه روي به خاموشی نمیهستم و طبعی چون بلبل دارم. او سرشت خود را كوه آتش

ق دارد. اش روننوريبارگاه سخ و ها و سن زیاد، هنوز بازار  دلبريكند كه با وجود دشواريحمیدي در شعري، ادعا می چون بهار وي هویدا نگشته است.

 (60)ر.ک، همان: 
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 جتتتتتوان بتتتتتاش، زیتتتتترا جتتتتتوانم هنتتتتتوز  
                                                              

 ببتتتتتتتاز جهتتتتتتتان زنتتتتتتتدخوانم هنتتتتتتتوز  
 

 اياگتتتتتر تتتتتتو همتتتتتان بحتتتتتر زاینتتتتتده   
                                                              

 متتتتتتن آن كتتتتتتتوه آتشفشتتتتتتانم هنتتتتتتتوز   
 

 (300)همان: 

 

شرابی »عر، خود را د اما شاگوید كه پس از ازدواج، در آرزوي عشق از دست رفته بود؛ همسر وي تلاش داشت او را متوجه سن زیادش كناو در شعري می

 آورتر از همیشه است.دانسته كه سكُر« كهنه

 

 ام...غافتتتل كتتته گتتتر پیتتترم شتتتراب كهنتتته    

 
 امده تتتتتتر از پارینتتتتتههتتتتتر ستتتتتال مستتتتتتی 

 
 (479)همان: 

 

 ي وجود خواستار آن است.باكی ندارد و با همه« هیولاي مرگ»، بیان كرده كه از «شادي و اندوه»در شعر 

 

 ... متتتتن ز هیتتتتولاي متتتترگ بتتتتاک نتتتتدارم  

 

 بتتتتتاک نداریتتتتتد اگتتتتتر شتتتتتما، بدرآئیتتتتتد    

 
 (280)همان: 

 

ش خاک، به را در آغو فرازي و خودپسندي برنداشته و خودي خویش، هنگام تصورّ آرمیدن در دل خاک، دست از گردنگونهشاعر حتی در شعر وصیت

 دریاي گوهري تشبیه نموده كه در دل زمین پنهان شده است.

 

 گتتوري بكتتن و دستتت بتتر او نتته و بتتر گتتوي      

 

 گهتتتر متتتن! كاینجاستتت كتتته پنهتتتان شتتد بحتتتر   

 
 (55)همان: 

 

 عدم ابراز عجز در اشعار شاملو

ي خوبی ندارد. استعدادهایش از دوران ي تقریباً زیادي با حیات معمولی یک انسان داشت. او از كودكی و نوجوانی خویش،    خاطرهزندگانی شاملو، فاصله

بخش و قابل افتخار را در والدین خویش گاه نتوانست شخصیتی آرمانی، آرامشطفولیت مورد تأیید و تحسین واقع نشد و به عكس، سركوب گشت؛ او هیچ

ریزي شخصیت، دریافت تأیید كودک از سوي پدر و مادر و شناسان براي پی( از دید روان8-11و  41: 1388گیر داشت.)ر.ک، بهار، ببیند. پدري سخت

ها كه با اختلال مواجه شود، موجب ایجاد در زندگی وجود داشته باشد؛ هركدام از این بخشهمچنین اخذ تصویري آرمانی و قدرتمند از والدین باید حتماً 

ي آغازینِ نیازهاي كودكی از قبیل كسب ها بسته به شرایط سنی، متعالی نشود، فرد تا پایان عمر در همان مرحلهشود و اگر این نیازخلأهاي روحی می

ها را به نمایش گذاشت و با بیانی طلبی( شاملو در اشعار خویش، همواره انواع آرمان30-32: 1397، ماند. )ر.ک، كوهاتجویی میتوجه و آرمان

در ذهن، معادل قانون است؛ شاملو  "بزرگدیگريِ"اي نشان دادن شخصیت خویش داشت. همان گونه كه ذكر شد، پدر یا وار، سعی در اسطورهخودشیفته

كودكی مقابل هر هنجار، عرف و قانون، گارد دفاعی داشته است. در دیوان شاملو، شعري كه سراسر اظهار عجز باشد گیر، از به دلیل داشتن پدري سخت

( موضوع 296: 1394)ر.ک، شاملو، « !در برابرِ هر حماسه من ایستاده بودم»وي داراي روحی حماسی و مبارز است؛ به قول وي:  شود.كمتر یافت می

شعر معاصر است كه در مرز میان خدا و انسان ایستاده و به هیچ وجه تسلیم « غول زیباي»ي اهمیت قرار دارد. او بالاترین درجه، در آثار وي، در «آزادي»

نامید. او از « اقتدار»توان آن را لحن است. لحنی كلی بر اشعار شاملو حاكم است كه می "منِ اساطیري و آرمانی"شود. شاملو در پی خلق یک تقدیر نمی

كند و دربند تشبیه نموده است كه به آواز زنجیرش خو نمی« زندانی ستمگري»به « آیدا در آینه»گر خویش آگاهی دارد و آن را در شعر ح عصیانرو

ه لب خوشا عطشان مردن/ ك اي امام حسین)ع( اشاره دارد.ي اسطورهشاملو پذیراي ستم نیست؛ گویی او در شعري به حماسه (134شود)ر.ک، همان: نمی

از  /بیرون كش از نیامگوید: به مخاطب می« هواي تازه»از دفتر « گیدر رزم زنده»در  (933تر كردن از این گردن نهادن/ به خفتّ تسلیم است )همان: 

را كه مظهر دو قطب تقریباً ، قلب و بازوي خود «هواي تازه»از دفتر « شبانه»او در اثر  (151)همان:  !تیغی دو دمَ /ي ِ خود هر دو ساختهزور و ناتوانی

رسد اما متضاد احساسات و نیرومندي است، در یک بند با هم به كار برده است. او گرچه چون خاكستري سرد، دریایی آرام و سردابی تاریک به نظر می



... تاثیر روحیه ي عدم ابراز عجز، و همكاران ، پارسایی جهرمی8139 ، پاییز19، شماره 15ه مجله ادبیات فارسی، دور  

 

 

92 

تا هم از قلبِ من سخن ت/چگونه توان نوش شبانه شعريكشد! ها در جانش تنوره میي ایمانها و آتش همهي توفانها، فریاد همهي عصیاني همهشعله

من آن  /هاست،فریادِ همه توفان /من آن دریاي آرامم كه در من /هاست،ي همه عصیانشعله من آن خاكسترِ سردم كه در من؟/بگوید، هم از بازویم

، با تصاویري سرشار از تیرگی و «هواي تازه»دفتر  از« خفاش شب»و « ركسانا»در آثار  (174)همان:  .هاستآتشِ همه ایمانن/سردابِ تاریكم كه در م

ها مانند اسپند در حال هاي شاعر براي نشان ندادن عجز، درخور توجه است؛ او در آتشِ دشواريشویم؛ اما در آن مضامین، تلاشناامیدي مواجه     می

... فریاد اگر چه بسته ر تلاش است كه آن را مخفی نماید.است اما  د دهد. اشکِ سرشار، دیدگان شاملو را تار كردهگداختن است اما سكوت را ترجیح می

ام/ پیچم ام خموش./ وز اشک گرچه حلقه به دو دیده بستهام/ بنشستهمرا راه بر گلو/ دارم تلاش تا نكشم از جگر خروش./ اسپندوار اگرچه بر آتش نشسته

-روحیه« ها و همیشهلحظه»از دفتر « وصل»و « باز آینه»از دفتر « ماهی»و « شعر روز»در  (132و  245: 1394به خویشتن كه نریزد به دامنم. )شاملو، 

شود. او در بطن دنیایی آكنده از رنگ و بوي تاریكی و مرگ، روشنایی و زندگی را با ایمانی راسخ احساس ناپذیر الف.بامداد به وضوح مشاهده میي تسلیم

من به جنگِ ./ چراغی به دستم چراغی در برابرم (444و  335رویاند. )همان: هایی با نشاط از امیدواري، میگلزار ناامیدي، جنكند و از دل شورهمی

 /شدمو هنگامی كه داشتم خاكستر می /عشقم را در سالِ بد یافتمگوید: می« هواي تازه»از دفتر « نگاه كن»در شعر   (388.)ر.ک، همان: رومسیاهی می

-، خود را با پرسشی در خصوص حالت اندوه خویش، خطاب قرار می«هاي خاکمرثیه»از دفتر « شامگاهی»( همچنین در شعر 212)همان:  .گرُ گرفتم

-یخود م« امیدِ آبادِ»انداز داند و به چشمرا درخور خویش     نمی« تنها»و « ویران»نماید؛ او صفات دهد و در پاسخ، از لغات امیدواركننده استفاده می

اي باشد! وي مایهبالِ امید و آرزوست! گرچه شاید فرصتش تنگپسندد و همیشه در انتظار خورشیدِ زریّننگرد. الف.بامداد، غروبِ اندیشه و احساس را نمی

  ي نفس دارد.و تزكیه كند كه تنهایی وي حالت اعتكافادعا می

ام؟/ آري،/ و به ه..ویران نشستام./ .م؟/ نه/ كه تنها فارز از من و ما نشستهاتنها نشسته -اي!/ كنم اي بامداد/ با همه جمع چه تنها نشستهنظر در تو می _

شم به خواهد خنجري از ستارگان داشته باشد تا با خمی« باز آینه»از دفتر « شبانه»ر شعر د (191-193نگرم... . )همان: اندازِ امیدِ آبادِ خویش میچشم

 سته ازي به گلِ نشات جامعهي نجي خویش را در زمینهامید مقتدرانه« هواي تازه»از دفتر « بیمار»شاملو در شعر  (359ن: جنگ ظلمات برخیزد. )هما

ي است كه ان، رهایی، تنها مسئلهگوید با وجود دام و زندا، می«دشنه در دیس»از دفتر « پریدن»الف.بامداد در شعر  (96كند. )همان: ها بیان میسختی

 (801آورد. )همان: وي اهمیت دارد و بدون خستگی آن را به دست می براي

 

 عدم تواضع در مقام عاشق

یان ارگان و خداتمام ست تر ازنواز خود كند، چیزي عظیماو در موضع عشق نیز، خودشكنی نكرده است. از دید شاملو، قلب زنی كه وي را كودک دست

 كندنی عاشقانه را بیان می، در عین این كه مضمو«هواي تازه»( در شعري از دفتر 268شاملو باشد. )همان: است؛ گویی چنین كسی لیاقت دارد معشوق 

.. دهد..روز میب گونه ینانماید و یا او از توصیف روح پاک و ستودنی خویش، غافل نشده است. ترک شدن توسط معشوق، چندان براي وي پراهمیت نمی

با سماجت »شعر  (181: رم.)همانه تو استادم پاک/ كه چو رفتی ز برم/ چیزي از ماحصل عشق تو برجاي نماند/ در خیال و نظوار/ در نظرگامن چنان آینه

-سنهبلع قلب گر ند خویش راگوید كه عشق ارزشم، حكایت از سماجت زیباي شاملو در راه عشق دارد؛ او به معشوق می«هواي تازه»از دفتر « یک الماس

ي پشمین صبر را با ، جامه«هواي تازه»از دفتر « غزل آخرین انزوا»در  (251در این اثر خبري از خاكساري عاشقانه نیست. )همان:  ي وي كرده است!

اهن پیر»نكند.  ه را گداییهاي وازدگاه عشقپوشد تا دیگر هیچهاي كبود و دردناک خویش میوجود طاقت فرسا بودن و گزندگی، بر تن زخمینِ خاطره

یر از غسایش، تفكر آاختند كه در اندمی در عذاب« پوشیپشمینه»را با  اندازد كه براي جلوگیري از گناه، بدن خودما را به یاد رسم صوفیان می« نپشمی

ر  پشمین صبده است: پیراهنِ( شاعر  به صورت مضُمرَ، خود را به صوفیان تشبیه نمو237: 1397گوهر مقصود، به ذهنشان خطور نكند. )وكیلی و قریب، 

 (270: زنم. )هماننمی هاي گذشته حلقهي كوتاه قلبهاي وازده بر دروازهگیِ عشقگاه به دریوزهپوشم و دیگر هیچام میهاي خاطرهبر زخم

 

   عدم پذیرش ستم
براي احقاق حقشان است. او، راه نجات را در خواستار برخاستنِ مردم مظلومِ غمگین « در آستانه»از دفتر « زندبر كدام جنازه زار می»شاملو در شعر 

، اثر «هملت»، به تراژدي «آیدا در آینه»از دفتر « سرود پنجم»شاعر در  (979پذیري است.)همان: بیند و مخالف سكون و ظلمحركتی نمیفسردگی و بی

ي دانمارک بوده داند؛ هملت، شاهزادهترس(، معشوق هملت می)لائ« اوفلیا»اشاره دارد و خود را به لحاظ یورش بر ستمگر )كلادیوس(، برادر « شكسپیر»

جریاناتی، هملت و لائرتس كه به دست  ، مقام شاهی را تصاحب نموده است. پس از«كلادیوس»شود كه عمویش است كه پس از مرگ پدر، متوجه می

طلب، اي حق( شاملو با روحیه1360شوند.)ر.ک، شكسپیر: می رسانند و خود نیز، كشتهور شده، وي را به قتل میكلادیوس زخمی شدند، به او حمله

سازد: ها را نابود میها را از وجود خویش بیم داده است. وجودي كه حتی اگر خود نیز نابود شود، آنهاي تاریخ را خطاب قرار داده و آني كلادیوسهمه

شاملو در  (476برد/ مرا به سرزمین شما افكنده است )همان: ایی كه او را به ابدیت میدست و پایم/ و امواج پهنها/ من برادر اوفلیاي بی...اي كلادیوس

خیال وصف نموده است. )همان: خوف و در زندان قصر سرود، خود را در زندان، بی 1333كه در سال « هواي تاز»از دفتر « گمشده»مورد( و  2« )شبانه»

ها، نورافشانی كرده و از ماه، ستاره و باز كه نماد امیدواري و رویش ها و ستمبه لاي حصار آهنین تلخی ( او در ظلمات ناامیدي، از امیدي كه از لا99
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طلبی به اثبات رسانده است. او نشان داده كه از عملی كه هستند سخن گفته است. از راه پاک شهیدان گفته و از این طریق پایداري خود را در راه حق

( در همین دفتر شعري، اثري 70-71ي مسیر شهیدانِ راه آزادي است.)ر.ک، همان: رتكب شده پشیمان نیست و ادامه دهندهموجب به زندان افتادنش م

 هاي وي جریان دارد.توان یافت؛ امیدي كه حتی پس از مرگ شاعر در رگدارد. در این شعر نیز رنگی زیبا و قوي از امید را    می« افق روشن»به نام 

بره/ كوچه به كوچه/ یه شب مهتاب/ ماه میاد تو خواب/ منو می (77مان را پیدا خواهیم كرد/... حتا روزي كه دیگر نباشم. )همان: ه كبوترهايروزي ما دوبار

« و حسرتی»، «امهنقطع»از دفتر « قصیده براي انسانِ ماهِ بهمن»، «هواي تازه»از دفتر « منظومه پریا»شاعر در  (74-75باز انگوري/ باز آلوچه... )همان: 

هاي ها، ظلمضمن بیان اندوه از ستم« نامهقطع»، از دفتر «ي سرخ یک پیراهنتا شكوفه»و « باز آینه»از دفتر « كوچه»، «هاي خاکمرثیه»از دفتر 

نماید. )ر.ک، همان: لام میحكومت را به سختی مورد نقد قرار داده، با صراحت به شخصیت حاكمان اهانت كرده، پایداري خویش تا سرحد اعدام را اع

 ( 61و 62و 196و  199و  373

 

 فرازی و تشبیه خویش به الگوهای قدرتمندانه و اساطیریگردن

استقامت )كوه(  شكست مقتدرانه را با نماد« نامهقطع»از دفتر « قصیده براي انسان ماه بهمن»و« هاي كوچک غربتترانه»از دفتر « هجرانی»در اشعار 

نالد/ چه ي یک شكست نمیدانی غریو یک عظمت/ وقتی كه در شكنجهتو نمی( 813)همان: شكنیمدرهم می/ كوهوارتوصیف كرده و ستوده است: 

ی بودن را تنها هنر ي آرامش كس، با تشبیه خود به درخت، آغاز و پایان و مایه«ماهان قراريحدیث بی»از دفتر « سرود ششم»در  (62ست! )همان: كوهی

ي تصویرات ذهنی خواننده را به دهد و همهكند كه نوعی تواضع برتري جویانه است. در حین اظهار عجز، خود را ابرقدرت جلوه میخویش معرفی می

و »در شعر  (1037)همان:  .و تابوتت /تختت /آشیان تو باشم /وتنها هنرم این است كه /تنها یكی درختم /درخت معجزه نیستمریزد: یكباره فرومی

نگاه كن/ كه چگونه/ فریاد  كند.اي برمنشانه و مردانه تصویر میگوید، در مقابل، خشم خویش را به گونهي بندهایی كه از درد خود میدر ادامه« حسرتی

یک مایه در دو »در شعر  (202)همان:  كشد.هاي پولادین خویش/ نفس میكشد/ چنان كه پنداري/ تندیسی عظیم/ با ریهخشم من از نگاهم شعله می

همچون  دل، كه سطري بنویسم از تنگیِه/دلم كپَکَ زده، آ دهد.هاي اساطیري شرح می، دلتنگی خویش را با مایه«صلهمدایح بی» از دفتر« مقام

، در عین حالی كه از ناتوانی و زخم «هاي خاکمرثیه»از دفتر « هابا چشم»در شعر  (942ی... )همان: یبر چكَادِ صخره /ي آرشیی از قبیلهزدهمهتاب

حسرت در  /درد در رگانم /من كند كه عوام، خورشید هدایت را ببینند. گوید، ادعاي رسالت و پیامبري بر مردمِ ناآگاه را دارد و آرزو میروحی خویش می

تا با دو /گرد حباب خاک بگردانم/این خلق بی شمار را اي خود بنشانمهبر شانه توانستم اي كاشیک لحظه می /چیزي نظیر آتش در جانم /استخوانم

ققنوس در »از دفتر « مرگ ناصري»،«مدایح بی صله»از دفتر « مرد مصلوب»در اشعار  (655)همان:  چشم خویش ببینند كه خورشیدشان كجاست

ها به مسیح)ع( تشبیه ، خود را به لحاظ تحمل دشواري«ها و همیشهحظهل»از دفتر « وصل»و « نامهدفتر قطع»از « ي سرخ یک پیراهنتا شكوفه»، «باران

هاي زندانم را به دوش ...من باید/ سنگ (443و  612و  922ها دانسته است.)ر.ک، همان: ي خویش براي تاب آوردن سختینموده و جاودانه شدن را هدیه

جدال »در  (49)همان:  كنم خود رامحبوس می /و در زندانِ شعر /برمافی را بر دوش میهاي گرانِ قومن سنگكشم/ بسان فرزند مریم كه صلیبش را،/ ...

كند كه گرفتار بداندیشی برادر براي بیان مظلومیت خود در عین شهرت و قداست، خود را به هابیل تشبیه می« دفتر مدایح بی صله»از « با خاموشی

، در حالی كه «هواي تازه»از دفتر « غزل اخرین انزوا»در  (872: 1394و شاملو،   9: 1394رشار، خویش قابیل شد و به دست وي به قتل رسید. )ر.ک، س

-زدایی از ذات آب حیات، بیان میاست اما با اسطوره« 4آب حیات»نماید كه در پی یافتن ، تشبیه می«اسكندر كبیر»گوید، خود را به از اندوه خویش می

 -اسكندر مغموم ظلمات آب رنج جاویدان -و من شده اما همچنان با تلاشی اعجازانگیز، به روشنایی امیدوار است.نصیبش « آب رنجِ جاودان»دارد كه 

 (268اي نیست؟ )همان: ام؟/ آیا انسان معجزهگان را سرودهگونه درین دالان تاریک، فریاد ستارهچه

 

 عدم خاکساری مقابل مقدسات

اي متواضع و خاكسار براي خدا نبوده است؛ او پروردگاري دیگر گوید بنده، می«ابراهیم در آتش»از دفتر « برخاستن»و « سرود ابراهیم»شاملو در اشعار 

-كند كه خدایان، او را لعنت كردهگوید قاضی تقدیر با او ستمی كرده است. تصور میكند! ایزدي كه آن را در ذهن براي خود ساخت. شاملو میطلب می

كند كه: ( در شعري با سركشی از مقام عبودیت، بیان می376كند! )همان: ها، مقابله به مثل میا یكسان دانستن قدرت خویش با آناند؛ پس او نیز ب

مرا  :/نبودي/ بزُ روِ طوع و خاكسارن/ و راهِ بهشتِ مینوي مم/ نبوده/ گكی سربرانوا بندمن بی( 866. )همان: است« برخورداربودن» /همه /پرستشِ من

ي ، واقعه«آیدا در آینه»از دفتر « لابه یک جمجمه»در شعر  (726. )همان: آفریدم /دیگرگونه و خداییی/ یي آفرینهشایستهت/ بایسدیگرگونه خدایی می

-نتظار ِ آن كه جاز ِ شلختهه ا...ب پسندد.خیزد چرا كه آواي سرنا را نمیكند كه با شنیدن صوراسرافیل هم از جا برنمیقیامت را به تمسخر گرفته، بیان می

.)همان: دارمسرنا را بسی ناخوش می /چرا كه میان تمامی سازها... /اما من آنگاه نیز بنخواهم جنبید /هیچ به از نیشخند زدن نیست /شود ي اسرافیل آغاز

سیاره  /اقیانوس را مصرف كردم /را مصرف كردم هوا شود:احساس نمی« در آستانه»از دفتر « ي احوالخلاصه»اثري از بندگی و خاكساري در شعر  (484

                                                           
)ر.ک، دهخدا: ذیل آب  .اسكندر و خضر به دنبال آن رفتند، خضر از آن آب نوشید و عمر جاودان یافت یابد؛میاز آن بنوشد عمر جاودان  كس هر. چشمه اي است در ظلمت 4

 حیات(
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ها فائق هایی كه با اقتدار بر آن، پس از بیان دشواري«هواي تازه»از دفتر « غزل آخرین انزوا»در شعر  (976)همان: خدا را مصرف كردم /را مصرف كردم

گونه، انسان را شیطانی خطاب كرده نامد؛ سپس با بیانی شطحمی« معجزه»زده شده، طی استفهامی تقریري، انسانِ توانا را آمده، از قدرت خویش حیرت

-، گشایش روحی خویش را تنها مدیون توانایی«ققنوس در باران»از دفتر « سفر»در شعر  (269آورد. )ر.ک،همان: ي اختیار به زیرمیكه خدا را از آستانه

 (593 داند. )همان:هاي خویش است و قدرت خدا را در این امر دخیل نمی

 

 فرازانه با رویداد مرگ تقابل گردن

یند بی زیبا میردن را زمانمگوید. شاملو میحتی از شكست دادن مرگ سخن توان در نگرش وي به مرگ نیز مشاهده كرد. او دید مبارزاتی شاملو را می

یچ كشد، آن را هخ و شانه می، براي مرگ و سختی هم شا«تازههواي »از دفتر « غبار»شاملو در شعر  (62)همان: "انسان، مرگ را شكست داده باشد!"كه 

 تنند ون میعیف، گرد آضهاي زندگی چون پیچكی كند! او خود را استوار چون درختی تناور دانسته كه دشواريخطاب می "مسكین"ندانسته، با صفت 

شته ب خاطر وي گو موجب طی ها صمیمانه مانند عنبر در مجمرش سوختهداند كه سالآیند؛ شاعر، اندوه را چون مادري میبراي وي باري به شمار نمی

فانم وطاز غریو دیو  ی دارد.است! او در برابر صداي دهشتناک حوادث، ناشنوا است و به هنگام درگیري با مشكلات، چون پولادي سرسخت، توان ایستادگ

بی ثمر با دست و  /گويبپیچک بی خانمانی را  /استوارم چون درختی پابجاي /مرگ مسكین را نمی گیرم به هیچ /وز خروش تندرم اندوه نیست /هراس

ان ولاد شد ایمپخود از  یا /گرچه چون پولاد سرسختم به رزم.../عنبرست او، سالها افروخته در مجمرم ا/مادر غم نیست بی چیزي مر /پاي من مپیچ

 وود را دوخته خا اشتیاق، كفن خواند؛ او بمرگ را با شتابی شجاعانه سوي خویش فرا می، «هواي تازه»از دفتر « ركسانا»ي (  در منظومه133)همان: من

بر  ر، ایستادگیندگی پرباگوید با وجود زكند كه آرام از بوستان عمرش گذشته است. میگور خویش را كنده است! وجود خود را به نسیمی تشبیه می

، «هواي تازه»از دفتر « ناتمام»ر در شع (254ي زیستن و برگ و بار دواندن، در سر ندارد. )ر.ک، همان: اعتقادات خویش و تفكر در جهان، دیگر    اندیشه

هاي یزي از ارزشچد چرا كه ي مرگ، هراسی نداردارد كه سنش از سی گذشته و در سراشیبی نزدیک شدن به مرگ قرار گرفته است اما از واقعهبیان می

 هاي زندگی،سختی ود بیماري و تحملپذیرد. او با وجنه می، مرگ را با قدرتی قهرمانا«در آستانه»الف.بامداد در شعر  (103كاهد. )ر.ک، همان:او را نمی

آمده باشی  اگر به گاه دارد/ چرا كهني دري كه كوبه باید استاد و فرودآمد/ بر آستانه گوید زندگی من، یگانه فرصتی ناب بود كه هیچ چیز كم نداشت!می

فرازي و غروري كه نبه دلیل گرد ( در همین شعر،971بان به انتظار توست/...فرصت كوتاه بود و سفر، جانكاه/ اما یگانه بود و هیچ كم نداشت )همان: در

ر راه عقیده و رگز از مرگ دهاو مدعی است كه  (972ي اجبار؛ شادمانه و شاكر... )همان: گذرم/ از آستانهسراید: رقصان میدر وجود خویش دارد می

گاه/ به آن وستن/ یافتن/ داند. جخواهی نهراسیده است. شاملو اتفاق مرگ را در زمانی كه فرد متكی به خویشتن و خودساخته شده باشد، ناگوار نمیآزادي

اشم. برگ هراسیده رگز از ما كه هتر باشد/ حاشا حاشافكندن/ اگر مرگ را از این همه ارزشی بیشاختیار برگزیدن/ و از خویشتنِ خویش/ باروئی پی

رگ م ي طبیعی!عهد و نه یک واقدانگیرد؛ او مرگ خود را دوري از نامردمان زمانه میرا براي مرگ به كار می« هجرت»الف.بامداد، تعبیر  (460)همان: 

رگ را فریفته و یا مكند كه گاهی ادعا میحتی  (544داشتم/ به خاطر نامردمانش )همان: ست/ از سرزمینی كه دوست نمیمن سفري نیست/ هجرتی

دانی میتو ن (733ان: )همام فتهمرگ را/ فری ست/ تاام از اصل خود به دور/ كه همین را بگویم/ و بدین رسالت/ دیريجا ماندهمن این شكست داده است.

زندگی و « آیدا در آینه»ي از مجموعه« ي یک جمجمهلابه» او در شعر (62ت... )همان: سچه زندگیت/ وقتی كه انسان مرگ را شكست داده اسن/ مرُد

زند به یلبخندي م.../بر آن همه تلاش و تكاپوي بی حاصلن/ عریا /اتاكنون جمجمهگیرد: مرگ ذلیلانه را با نفرتی تمسخرآمیز به ریشخند می

 (484یی بر گردن)همان: غلاده /با غلی بر پاي و /به زیستن /بدان تن در دادي /از وحشت ِ مرگ /كه تو...حماقتی

 

 گیریتیجهن

بررسی شد.  شناسانهواننظریات ر فرازي و عدم ابراز عجز در مواجهه با مشكلات، در اشعار شاملو و حمیدي با استفاده ازي گردندر جستار حاضر، روحیه

تأثیرگذار  هاي آننشانههاي برمتصویرآفرینی، در هافقدانشاعر و برخی  فردي این دو هاي صورت گرفته، روشن گردید كه مختصات زندگیطی تحلیل

ر، به رج از اختیاه صورتی خابشود، ضمیر ناخودآگاه، شناسی، هنگامی كه فرد با عدم كامیابی یا احساس سرخوردگی مواجه میاز منظر روان بوده است.

رگز تصویري هدهد و می ناپذیر جلوه یت ذهنی، فرد خود را قوي و رسوخخیزد؛ طی این فعالهایی براي حفظ عظمت و انسجام شخصیت وي، برمیدفاع

، خودشیفته ايدر برهه شاملو را وتوان حمیدي ي خودشیفتگی است؛ از این رو میكند؛ این مسئله تا حدي منطبق بر پدیدهبرآمده از عجز از را ارائه نمی

ی تحلیلی طا شده است. هعار آندو شاعر را در بر گرفته و موجب جذابیت كلام و رنگ هنري اش دانست. تصاویر برمنشانه، حجم قابل توجهی از اشعار این

وجود دارد؛ این اعداد      مورد عدم ابراز عجز 60مورد و در مجموعه اشعار شاملو،  52آماري، مشخص شد كه در دیوان اشک معشوق حمیدي )سه جلد(، 

 یک اثر را تحت شعاع قرار دهد.تواند به تنهایی، سبک شعري و اخلاقی می
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The effect of the spirit of not expressing helplessness in the literary expression style 

of Mehdi Hamidi Shirazi and Shamloo 
 

 

 

Abstract 
Mehdi Hamidi Shirazi and Shamlou are influential poets in the field of contemporary Iranian literature; The branding spirit 

and the lack of expression of inability, is evident everywhere in their works in the face of difficulties, these two poets, in 

addition to equating their power with mythical characters, have bowed down to great subjects such as law, politics, religion, 

and so on. These particular themes are the product of the characteristics of their personal lives; The psychological aspects 

mentioned are related to some spectrums of narcissism. In the present study, using the theories of psychologists, the internal 

reason for composing arrogant poems was determined. The research wants to answer the question whether the intellectual 

characteristic of not showing helplessness has had a significant effect on the quantity, quality and style of literary 

illustrations of these two poets? The research method is library, descriptive and analytical. In the end, it was concluded that 

the lack of expression of helplessness played a significant role in the quantity and promotion of the artistic aspect of the 

themes, the attractiveness of literary images and the value of the works of these poets and therefore can not be ignored. 
 

Keywords: Hamidi Shirazi, Shamloo, Imaging, Impotence, Narcissism, Psychology. 

 
 

 
 


